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که چرا ما هر جا دورهمی از نسل های فعلی حتی نسل 
چهارم می بینیم آهنگ های زمان ما را اجرا می کنند؟ 
و چرا یک بار هم نشده که آهنگ های زمان خودشان 
را اجرا کنند؟و این اتفاق در حالی رخ می دهد که در 
این چندین سال کارهای خوبی هم ساخته شده است.

بنابراین این خود جای بحث دارد که چطور آن آثار که 
برخی را نیز ما از میان آنها انتخاب کردیم؛ جاودانگی 
پیدا کردند؟البته که دلایل زیادی دارد. درست است 
که قطعات باارزشی ساخته شده است اما جای بحث 

دارد که چرا ماندگار نشده اند.
می دانم برای این پرســش ها جواب های زیادی 
وجود دارد که من از آنها می گــذرم. اما می دانم 
در روزگار بنده، موســیقی بوی عشــق می داد و 
شــاعر می دانســت چه می گوید. آهنگساز هم 
می دانســت که چه خواننده ای یا چه ارکستری 
می خواهد قطعه مورد نظر خود را بخواند و بنوازد. 
درحالی که امروزه بســیاری از آهنگســازان ما 
نمی دانند آهنگ شان را چه خواننده ای می خواهد 
بخواند یا بنوازد.با درنظر گرفتن این موارد ما نیز 
ســعی کردیم گلچینی از آن آهنگ ها و بزرگان 
آهنگســاز تکرارناپذیر قبل از انقــاب که واقعا 
جاودانه شده اند، داشته باشیم و با هنرمندی بابک 
شــهرکی که پنجه جادویی دارند و آقای عمران 
فروزش، نوازنده تنبک این آثار را که بیشتر جنبه 

بداهه دارد را در این آلبوم بنوازیم.
 می توان گفت روایت شما 3 نوازنده 
از آثار ماندگار موســیقی ایران در این آلبوم به 

مخاطب ارائه شده است؟ 
کل مجموعه بی کام است. درواقع تجربه یک عمر 

نوازندگی )از ۷ سالگی تا به الان که ۷۰ سال می شود( 
به من آموخت که موســیقی بــی کام جاودانگی 
بیشتری دارد. نه اینکه خدای ناکرده موسیقی با کام 

ارزشش کمتر است نه به هیچ عنوان.
پدر موسیقی ایران استاد ابوالحسن صبا که شاگردان 
بزرگی تربیت کرده ؛ تمام آثارش بی کام است و هیچ 
کار با کامی ندارد چرا که آنقدر آثارش پیام و حرف 
برای گفتن دارد که نیاز نیست حتما کامی گفته 
شود یا شعری روی آن گذاشته شود.ما نیز ترجیح 
دادیم برای اینکه این آثار به دفعات قابل شــنیدن 
باشــند و حالت تکراری نداشته باشــد، به صورت 

بی کام ضبط و منتشر کنیم.
البته همانطور که گفتم برای اینکه همه نوع سلیقه ای 
را درنظر بگیریم دکلمه را نیز در کار گنجاندیم و اتفاقا 
در برخی بخش ها موســیقی ما حالت ردیف نوازی 
هم دارد که آن نوع سلیقه ها که کمی هم سنت گرا 
هســتند را نیز درنظر بگیریم و بتوانیم نظرشان را 

جلب کنیم.
 کتاب »راز آشــکارا« کــه خاطرات 
نیم قرن فعالیت هنری شماســت به چاپ هفتم 
رسیده است.کتاب دیگری در دست انتشار دارید؟
بله کتاب راز آشــکارا بــه چاپ هفتم رســید.
متأســفانه ۸۳ صفحــه از این کتــاب در زمان 
نخستین نشــرش حذف شــد که من در کتاب 
جدیدی که مشغول نگارشــش هستم با عنوان 
»دل به دریا زدن دم نزدن می خواهد« بخش های 
حذفی کتــاب»راز آشــکارا« را گنجانده ام که 
بخشی از خاطرات هنری ۷۰ ساله من است که 

امیدوارم سال آینده منتشر شود.

بازنوازی جاودانه های موسیقی ایران
گفت وگو با میاد کیایی، موسیقی دان، همزمان با انتشار آخرین آلبوم

گفت وگو با بابک شهرکی؛ آهنگساز

ملودی های تکرار ناپذیر ایرانی
بابک شهرکی، آهنگساز و نوازنده ویلن که صدای 
سازش خاطره ساز نواهای استاد همایون خرم بود 
و هست، نخستین اثرش را با عنوان »مهرگان« در 
14سالگی منتشر کرده و از همان زمان تا کنون علاوه بر انتشار آثار 
صوتی متعدد، ارکسترهای خرم و ارکستر ملی فرهنگسرای بهمن 
را نیز پایه گذاری کرده است. او که از استاد همایون خرم لقب فرزند 
هنری و نوه هنری استاد صبا را گرفته این روزها با نوای ویلن خود 
در کنار میلاد کیایی، نوازنده پیشکسوت سنتور و عمران فروزش، 
نوازنده تنبک باز هم خاطره ســاز نواهای ماندگار موسیقی ایرانی 

شده است.

انتخاب آهنگسازان و آثارشان برای اجرا در آلبوم »در 
عشق زنده باید« بر چه اساسی صورت گرفته است؟

این انتخاب بر این اساس بوده که بتواند ســایق مختلف را در جامعه تا 
حدودی تحت پوشــش قرار دهد. ما ســعی کردیم برای درنظر گرفتن 
سلیقه های متعدد تنوعی در انتخاب آهنگ ها داشته باشیم.برای انتخاب 
آهنگسازان نیز قطعا رویکردمان این بوده که آثاری از آهنگسازانی در این 
مجموعه اجرا شود که هم آثار جاودانه ای دارند و هم اینکه از شأنیت بالایی 
برخوردارند؛ چرا که دغدغه ما این است که موسیقی خوب را معرفی کنیم 
و موسیقی خوب هم توسط آهنگساز خوب ساخته شده و مردم شنیده اند 
و این خودش یک فرهنگسازی است که مردم آهنگسازانشان را بشناسند.
شاید برخی از این آهنگسازان خیلی اسم شان کمتر در این روز و روزگار 
مخصوصا بین قشر جوان ما شنیده شود بنابراین معرفی آثارشان می تواند 

باعث شود اسم این عزیزان سر زبان ها بیفتد.
بیشتر آثار در گذشته به صورت ارکسترال اجرا شده اند. 

رویکردتان برای برگردان به سه  نوازی چه بوده است؟
یکی از اشــتراکات ایــن قطعات تــم محور بودنشــان اســت؛ یعنی 
ارکستراسیون شان نبوده که باعث شده این قطعات گیرا و جذاب شوند 
بلکه هر کدام از این قطعات تم های زیبایی داشــتند و شــاید مشخصه 
کلی شان این است که همه شان قابل زمزمه کردن هستند و مردم با هر 
کدام از اینها خاطراتی را دارند که در حافظه شنیداری شان ثبت شده و لزوما 
اینکه تنظیم ارکسترال شده اند دلیلی بر این نیست که ما از این قطعات 

استفاده نکنیم.بازنوازی حتی با یک ساز هم می تواند خیلی جذاب باشد.

آیا محدودیت هایی برای اجرایشان در قالب سه نوازی 
وجود داشته است؟

ســاز تنبک اصولاً محدودیتی ندارد و با تمام ریتم های رایج موسیقی ما 
می تواند اجرا کند.ویلن ساز جهانی اســت حتی با یک کوک استاندارد 
می تواند از تمام ظرایف هر نوع ســبک موســیقی کاماً بربیاید چون 
محدودیتی از بابت ربع پرده ها ندارد و در هر فرهنگی ثابت شــده است 
که وقتی ویلن وارد می شود می تواند به خوبی سازهای همان فرهنگ و 
همان منطقه در کنارشان قرار گیرند. همانطور که در ایران می بینیم که 
نقش ویلن ایرانی در زمان های مختلف از نقش خیلی از ســازهای دیگر 
ایرانی حتی پررنگ تر بوده است. محدودیتی که ساز سنتور دارد به خاطر 
۷۲ تا سیمی است که دارد. این سیم ها باید ۴ تا ۴ تا یک جور کوک شوند و 
طبیعتاً ما یک تعدادی بیشتر نت نخواهیم داشت و امکان مدلاسیون در 

هر گامی به گامی دیگر به سادگی میسر نیست.
ترکیب سازی  )ســنتور و ویلن و تنبک( بر چه اساسی 

بوده است؟
این ترکیبی است که بعد از انقاب تکرار نشده است به دلیل 
اینکه نسبت به ساز ویلن خیلی بی مهری شده؛ مخصوصا ویلن 
به سبک ایرانی. در مورد ســاز تنبک صحبت نمی کنم چون 

این ساز به عنوان ساز ریتمیک در همه سبک های رایج و غیررایج 
موسیقی ایران همیشه نقش پررنگ داشته و نخستین ساز ضربی 

ماســت که می تواند با هر نوع موســیقی و هر 
ســبکی همراهی کند.درباره ساز سنتور 
من افتخار این را داشتم در طول فعالیت 

موســیقایی ام با ۲اســتاد برجسته سنتور 
فضل الله توکل و میاد کیایی همنوازی داشــته باشــم. 
در همنوازی ویلن و ســنتور یک محدودیت هایی وجود 

دارد ولی حاوت و شیرینی خاص خودش را دارد. به نوعی 
همنوازی ویلن و سنتور یک چیزی بین همنوازی ویلن با تار و همنوازی 
ویلن با پیانو است. چون سنتورنواز خوب و متبحر می تواند هم مثل تار یک 
جاهایی ملودی ها را شیرین بزند و هم یک جاهایی همراهی را به زیبایی 

پیانو انجام دهد.
لزوم بازسازی آثار گذشتگان در شرایط کنونی چیست؟

در هر فرهنگی کارهای ماندگار گذشــته تکرار می شود. این مسئله در 

موسیقی کاسیک جهانی همیشه وجود داشته و همچنان هم که می بینم 
آثار بزرگان کاسیک تکرار می شود. البته این موضوع تبدیل به یک معضل 
جهانی شده که کارهای گذشته از فخر و تکنیک بالاتر و عمق بیشتری 
برخوردار هستند و ما هر چه به سمت جامعه صنعتی رفتیم؛ می بینیم 
که از هنر کاسته شده و شاید به زیورآلات اضافه شده و در بسیاری موارد 
پیشرفت تکنولوژی حتی توانسته کمک هایی به موسیقی کند به طوری که 
کیفیت ضبط سازها بهتر شده و نوع الکترونیک موسیقی خیلی پیشرفت 
کرده است که البته همه می دانند نوع اکترونیک موسیقی چیزی نیست 
که هنر ناب باشد و خیلی خیلی فاصله داریم با آن چیزی که به عنوان هنر 
ناب مثا در موسیقی کاسیک جهانی سراغ داریم. در موسیقی ایرانی 
هم همین اتفاق افتاده و آثار بزرگان ما متأسفانه در شرایط فعلی جامعه 
ما تکرارناپذیر است. ما در سال های گذشته به موسیقی خیلی بی مهری 
کردیم و موسیقی را فقط به عنوان یک ابزار نگاه کردیم. فقط برای اینکه 
کارمان پیش برود و اصا فکر نکردیم به اینکه موســیقی در جامعه یک 
عامل فرهنگساز بزرگ است. و الان متأسفانه می بینم که موسیقی های 
مبتذل)هر چند موســیقی به تنهایی در خودش 
ابتذال ندارد اما وقتی با شــعر مبتذل همراه 
می شود محصول یک محصول مبتذل است( 
و آن موسیقی هایی که جوانان مان متأسفانه به 
آن گرایش دارند نه تنها ارتقای فرهنگی 
نمی دهد بلکه در اغلب موارد ما را دچار 
ابتذال فرهنگــی می کند. ای کاش 
مسئولین ما بدانند موسیقی چقدر 
می تواند عامل فرهنگساز مهمی در 
جامعه باشــد! ما صددرصد به تکرار آثار 
بزرگان موسیقی نیاز داریم و شاید در همین 
تکرارها بعضی از جوانان متوجه بشوند که 
چه موسیقی های خوبی هم وجود دارد. 
در سال های گذشته دیده ایم بعضی از 
بازخوانی هایی که انجام شده به هیچ 
عنوان مربوط به سن جوانان نبوده و 
ولی در دل جوان ها جا باز کرده و همین 

نوید بخش اتفاق خوبی است.

گپ

نگاهی به نمایش »گردن«
در جست وجوی فرم های به چشم نیامده

چندی پیش در گفت وگو با یکی از کارگردانان خوش نام درباره 
نقد تئاتر، او از نگاه متصلب ناقدان به محتوا و مضمون های آثار 
روی صحنه انتقاد کرد و گفت ناقدان کمتر درباره خود اثر حرف 
می زنند. آنان بیــش از اینکه درباره عملکرد یک اجرا ســخن 
بگویند، بخشی از مضمون بازتاب دهنده را بسط می دهند. برای 
باز کردن منظور این نقد می توان مثال ساده ای زد. برای مثال 
در تالار مولوی نمایشی با عنوان »گردن« به کارگردانی آرمین 
حمدی پور روی صحنه است که داستانش اقتباسی از »خدای 
کشتار« یاســمینا رضاست. داســتان نمایش نیز روایتگر نزاع 
۲کودک در مدرسه است که بدون حضور آنها نزاعشان به رابطه 
میان والدینشان کشیده می شود و رابطه دوستانه ظاهری آنان 
به رابطه  خصمانه واقعی ای بدل و در نهایت منجر به فروپاشی 
پیوند زناشویی می شود. طبق بحثی که در ابتدا بیان کردم، عموما 
ناقدان درباره این سخن می گویند که یاسمینا رضا قصد گفتن 
چه داشته است یا حمدی پور به چه میزان توانسته است مفاهیم 
مندرج در نمایشنامه رضا را اقتباس کند. برخی هم احتمالا با 
چشم اندازهای فرویدی یا لکانی به نقد روانکاوانه می پردازند و 
اینکه چگونه کودکی سرکوب شــده، به زنجیره ای طولانی در 
سرکوب کودکی های آتی می شود و نمایش »گردن« نیز به نوعی 
در حال نشان دادن آن است. اگرچه برای تماشاگر این نمایش 
این وجه روانکاوانه اظهر من الشــمس اســت اما بی شک برای 

ناقدان این مسئله می تواند زمینه ای جذاب برای نوشتن باشد.
اما قصد دارم طبق توصیه دوست کارگردانم درباره خود اثر حرف 
بزنم. درباره چیزی درون اثر که مشخصا از آن حمدی پور است. 
نه ربطی به داستانش دارد و نه ربطی به یاسمینا رضا بلکه دقیقا 
مرتبط به چیزی اســت که ما آن را میزانسن می نامیم و من آن 
را به اختصار »دانش دانستن قرار دادن هر چیزی روی صحنه« 
توصیف می کنم. مخاطب نمایش »گردن« حین تماشای نمایش 
با فرمی از حضور بازیگر روی صحنه مواجه می شــود که کمی 
ناآشنا و البته نامنتظره اســت. حتی ممکن است گروه را متهم 
به رویه هایی چون نمایشــنامه خوانی کند؛ به حداقل رساندن 
کنش، اســتقرار بازیگرها در نقاطی که به هیچ عنوان مکان را 
معرفی نمی کند و حتی ارتباط چشــمی میــان بازیگران را از 
میان برمی دارد. البته می شود فهمید قصد حمدی پور از چنین 
میزانسنی چه بوده است. جدا کردن شخصیت ها از هم و ممانعت 
از رودررویی آنان به مخاطب و بازیگر اجازه می دهد دست به یک 
ارزیابی سواشده از شخصیت ها داشته باشد. برخاف متن رضا 
که توصیف وضعیت را در درهم تنیدگی شخصیت ها می بیند، 
حمدی پور مسیر تجزیه را دنبال می کند؛ هرچند در نهایت این 
تجزیه شخصیت ها منجر به یک ترکیب می شود. این وضعیت 
میزانسنی مرا به یاد یک مفهوم جذاب در ریاضیات می اندازد که 
می تواند حتی به کلیت میزانسن در تئاتر نیز بسط و توسعه یابد.

ماتریس )Matrice( آرایشی مستطیلی شکل از اعداد است که 
به صورت سطر و ستون در میان ۲کروشه نگاشته می شود. کاربرد 
ماتریس در ریاضی و فیزیک گســترده است؛ ابزار جذابی است 
برای محاسبات و البته در نظام برداری و توصیف موقعیت یک 
جزء عددی در یک مجموعه. امیدوارم حین خواندن این مطلب 
کنجکاو شوید و تصویر ماتریس را در اینترنت جست وجو کنید. 
ببینید آرایش اعداد در یک ماتریس به چه نحوی است. اعدادی 
که به صورت ستون و سطر در کروشه قرار گرفته اند و از یک نظم 
دقیق برای ایجاد فرصت محاسبه بهره مند شده اند، چه وضعیت 
میزانسنی ای در کروشه ریاضیاتی دارند. نمایش حمدی پور نیز 

چنین تصویری را تداعی می کند.
نمایش از 5ستون و ۴سطر تشکیل شده است. هر بازیگر یکی از 
ستون های این ماتریس ۴در5 است. هر سطر نیز بازنمایی از یک 
موقعیت مکانی یا تقدم زمانی است. هر گاه بازیگران به تماشاگران 
نزدیک می شوند می دانیم قرار است وارد دیالوگ شوند و وقتی به 
انتهای صحنه می روند به معنای خروج یا عدم حضور روی صحنه 
است. پس اساسا موقعیت هر بازیگر در هر درایه می تواند حامل 
یک معنا باشد. درایه به جایگاه هر عدد در ماتریس گفته می شود؛ 
به عبارتی محل قرار گرفتن عدد در هر سطر و ستون. در ماتریس 
هر درایه اعتبار خاص خود دارد؛ برای مثال اعدادی که در قطر 
اصلی ماتریس قرار می گیرند به مراتب مهم تر از اعداد دیگرند. 
این چیزی است که از میزانسن نمایش »گردن« به خوبی درک 

می شود.
تفکیک بازیگران در یک ماتریس به ما این اجازه را می دهد که 
ما او را جداگانه ارزیابی کنیم. تحلیل دقیق از شخصیت پردازی 
می تواند به ما کمک کند موقعیت های میزانسنی یک شخصیت 
روی صحنه را به خوبی انتخاب کنیم؛ چیزی که در کارگردانی 
حمدی پور درک پذیر است. قصد ندارم جزئیات اجرا را باز کنم. 
قصدم آن است با چشم اندازی تازه به دنیای تئاتر نگاه کنیم اما 
برای مثال شخصیت های واجد نوعی راز که عموما ۲مادر نمایش 
از آن تبعیت می کنند، به گوشه های صحنه انتقال داده می شوند 
و در زمان  بازتاب رازهایشان تا جای ممکن به تماشاگر نزدیک 
می شوند؛ یعنی در سطر نخســت ماتریس اجرا قرار می گیرند 
اما در گوشــه ها که درایه های اولیه قطرهــای اصلی و فرعی 
ماتریس به حســاب می آیند. اهمیت این جایگاه در محاسبات 
است. درایه های اصلی که این بازیگران اشغال می کنند بدل به 
کلیدهایی برای حل معمای روابط و گذشته شخصیت ها و البته 

فهم بهتری از آنچه بر سر بچه ها آمده است می شود.
ماتریس ها در ظاهر ساده و باطن پیچیده اند. در دنیای رایانه ها 
ماتریس ها و چینش هایشان می توانند جهان داده ها را بازتعریف 
کنند. قــرار گرفتن هــر داده روی حافظه رایانه مــا برمبنای 
ماتریس هاســت تا نظامی منطقی از چینش هــا را پدید آورد. 
ماتریس های تئاتری به پیچیدگی ماتریس های رایانه ای نیست 
اما می توانیم با مطالعه ماتریس وار میزانســن به درک بهتری 
از میزانسن برســیم. حتی می توان مفاهیم ریاضیاتی ماتریس 
ازجمله ضــرب و جمــع و وارون ماتریس را هــم روی صحنه 
بازتعریف کرد. با این حال حمدی پور با طراحی میزانســنی به 
ظاهر ســاده کمک می کند بازیگرانش راحت تــر نقش خود را 
بازتاب دهند. قرارگیری از هر شــخصیت در هــر درایه، اجازه 
می دهد با کمترین کنش بازیگر دنیای درونی شخصیت خود 
را بازتاب دهد. حرکت های اندکــی که صرفا در بردارهای افقی 
و عمودی صورت می گیرد چشم انداز مینیمالی ارائه می دهد از 
اینکه در این ماتریس معادلات به راحتی از بین نمی رود. حتی 
حضور مرکزی مدیر مهدکودک- شخصیتی که در متن یاسمینا 
رضا نیست و همواره در میانه است- مهم ترین درایه یک ماتریس 
که همیشه در محاسبات حضور چشمگیر دارد و گویی او کلید 

حل همه داستان است.

بازگشت آنسامبل سیریا 
به بوشهر 

آنسامبل موسیقی ســیریا بعد از ۴ســال از آغاز 
فعالیتش، ۲۳ تیرماه دوباره در بوشهر، زادگاهش 
روی صحنه مــی رود. به گــزارش روابط عمومی 
آنســامبل ســیریا، ماکان صغیری، تهیه کننده 
آنسامبل سیریا درباره این کنسرت گفت: نخستین 
اجرای آنسامبل موسیقی بوشهری سیریا در بوشهر 
برگزار شــد و امسال با گذشت ۴ســال از فعالیت 
گروه و کنسرت های متعدد در شهرهای ایران، بار 
دیگر این آنسامبل در بوشهر  روی صحنه خواهد 
رفت. وی ادامه داد: در این کنســرت، آنســامبل 
ســیریا قطعات آلبوم »میزدوتایی« و چند قطعه 
دیگر از جمله »بمونــی«، »بیچــاره« و... را اجرا 
خواهد کرد. صغیری با اشــاره به تعویق کنسرت 
سیریا در بندرعباس گفت: طبق برنامه ریزی های 
صورت گرفته قرار بود کنســرت سیریا ۱۹ تیرماه 
در بندرعباس برگزار شود که به احترام زلزله  زدگان 
این استان، کنسرت مان را در تاریخ دیگری برگزار 
می کنیم. کنسرت آنسامبل سیریا با حضور بهروز 
شــریفیان، امیرحســین ماهینی، معین پاکباز، 
مهدی منفرد، فرشــاد برنجی و مهدی ناصری به 
خوانندگی محمد لاریان ۲۳ تیرماه در ۲ ســانس 
۲۰:۳۰ و ۲۲:۳۰ در تالار لیان شــهر بوشهر  روی 
صحنه خواهد رفت. بلیت فروشی این کنسرت از 
دیروز )سه شنبه ۱۴ تیرماه( ساعت ۱۶ در سایت 

ایران کنسرت آغاز شده است.

اجرای ارکستر سمفونیک تهران 
ارکستر زهی ارکستر ملی ایران، پنجشنبه و جمعه ۲۳ و ۲۴ تیرماه 
ساعت ۲۱:۳۰ قطعات »دیورتیمنتو« اثر احمد پژمان، »دلتنگی ها 
و برای آنان« اثر مهران روحانی را با رهبری نصیر حیدریان در تالار 
وحدت اجرا می کند. مهرداد غامی، سولیست فلوت این اجرای 
ارکستر سمفونیک است. اورتور جیبســی بارون با آهنگسازی 
یوهان اشتراوس، قطعه برای فلوت و ارکستر با آهنگسازی حسین 
ناصحی و سمفونی شماره ۸ آنتونن دورژاک در سل ماژور، اپوس 
۸۸، ۳قطعه ای است که توسط ارکستر سمفونیک نواخته خواهد 
شد. حامد گارسچی، متولد تهران و دانش آموخته رهبری ارکستر 
در دانشگاه موسیقی شهر کلن آلمان است که در دوران تحصیل با 
ارکسترهای متعددی در آلمان، مجارستان و بلغارستان همکاری 
کرده است. نامزدی دریافت جایزه مسابقه رهبری ارکستر آلمان 
در سال ۲۰۱۷و کســب مقام پنجم در مسابقه رهبری ارکستر 
آنتال دوراتی در کشور مجارستان، رهبری ارکستر جوانان وتسالار، 
رهبری ارکستر در فستیوال های خارجي دیگر سوابق گارسچی 
هستند. وی همچنین در اپراهایی ازجمله راینگلد، خفاش، کارمن، 
فلوت سحرآمیز و اپرای شــهر کوبورگ در ایالت بایرن به عنوان 
اکومپانیمان و رهبر همکاری کرده است. همچنین ارکستر ملی 
ایران در نخستین اجرای تابستانی خود، آثاری از احمد پژمان و 

مهران روحانی را با رهبری نصیر حیدریان روی صحنه می برد.

»این ترک پارسی گوی« درکتابفروشی ها
کتاب »این ترک پارسی گوی« 
نوشته حسین منزوی، توسط 
بهروز منزوی و غامرضا طریقی 
توسط انتشارات سوره مهر چاپ 
شد و به کتابفروشی ها آمد. در 
این کتاب، حســین منزوی به 
تحلیل و بررســی شعر شهریار 
پرداخته اســت؛ منزوی در این 
کتاب از شهریار به عنوان شاعر 
شیدایی و شیوایی یاد می کند 

و شعر او را با عناوین مختلف از قبیل تذکره احوال، شعر شهریار، 
غزل شهریار، مکتب شهریار، هذیان دل و حیدربابا با قلم شیوای 
خود نقد و بررسی می کند. حسین منزوی )زاده ۱ مهر ۱۳۲5 ـ 
درگذشته ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۳( شاعر ایرانی است. او که بیشتر 
به عنوان شاعری غزل سرا شناخته شــده است، در سرودن شعر 
نیمایی و شعر سپید هم تبحر داشت. نقش منزوی در زنده کردن 
غزل معاصر، چشمگیر ارزیابی شده است و حتی بعضی از منتقدان 
کار او را انقابی در غزل امروز می دانند و آن را با کاری که نیما در 
تحول شعر فارسی کرد، مقایسه کرده اند. او در ترانه سرایی هم توانا 
بود و آلبوم نسیما به خوانندگی افتخاری از سروده های او است. 
کتاب »این ترک پارسی گوی« توسط بهروز منزوی، برادر حسین 
منزوی و غامرضا طریقی تصحیح شده و توسط انتشارات سوره 

مهر در ۳۲۴ صفحه در دسترس عاقه مندان قرار گرفته است. 
عاوه بر عناوینی که به آن اشاره شــد، موضوعات دیگری مثل 
مثنوی افسانه شب، شــعرهای آزاد )نیمایی( شهریار، جان شعر 
شهریار و تبلورش در قالب های دیگر، شهریار شاعر مسلمان، شعر 
شهریار بخشی از فرهنگ هنر معاصر، شهریار و مفتون هم در این 

کتاب به آن پرداخته شده است.

خبر

قفسه

کنسرت

احسان زیورعالم؛ روزنامه نگاریادداشت

میلاد کیایی موسیقی دان، نوازنده سنتور و آهنگساز 
پیشکسوت کشورمان ۷۰ سال عمر خود را صرف 
ترویج موســیقی اصیل ایرانی کــرده و با تربیت 
شاگردان بسیار و انتشار آثاری جاودان، نقش مهمی در موسیقی ایرانی ایفا کرده است. عضویت در هیأت 
امنای فرهنگ صوتی ایران، اجرای کنسرت های بسیار در داخل و خارج از کشور، ابداعاتی در زمینه کوک 
سنتور، انتشار آلبوم های مختلف و ساخت موسیقی فیلم و انتشار کتاب »راز آشکارا« برخی از کارنامه 
هنری او است. میلاد کیایی در سن ۷۷ سالگی در همکاری با بابک شهرکی، نوازنده ویلن و عمران فروزش، 
نوازنده تنبک آلبومی را متشکل از بازنوازی 1۲ قطعه موسیقی ماندگار استادان برجسته موسیقی ایران با 

عنوان»در عشق زندگی باید« همزمان با سالروز تولد همایون خرم منتشر کرده است.

 از شما آثار برجسته ای طی سال های 
فعالیت تان در عرصه موسیقی منتشر شده است. 
آلبوم »در عشق زنده باید« چرا به سراغ قطعات 

ماندگار و خاطره انگیز موسیقی ایران رفته اید؟ 
بعد از یک عمری تجربه و نوازندگی و آهنگسازی 
و فعالیت های مستمر در بخش های مختلف هنری 
موسیقی، با هنرمند گرامی جناب بابک شهرکی 
تصمیم گرفتیم مجموعه ای را شــامل ۱۲ آهنگ 
دلنشین و دلپذیر و جاودانه از آهنگسازان قبل از 

انقاب منتشر کنیم.
آثاری از آهنگسازان بزرگ و تاریخی ایران همانند 
روح الله خالقی، علی تجویدی، همایون خرم، مجید 
وفادار، عباس شاپوری، انوشیروان روحانی و اسد الله 
ملک و... . که از میان همه این آهنگســازان فقط 
انوشیروان روحانی در قید حیات است که برایش 
آرزوی طول عمــر دارم. همه این آثار، آهنگ های 
جاودانه ای هستند و ما ســعی کرده ایم به صورت 
احساســی و با درنظر گرفتن جنبه های عاشقانه 
این قطعات، آنها را در قالب سه نوازی سنتور، ویلن 

و تنبک اجرا کنیم به همین خاطر هم اسم آلبوم را 
»در عشق زنده باید«گذاشته ایم چون تمام قطعات 

عاشقانه هستند.
البته در این مجموعه دســت به یــک ابتکاری هم 
زدیم و در لابه لای هر یــک از قطعات یک یا دو بیت 
شعر عاشقانه هم دکلمه کردم که یک تنوعی در کار 
صورت گرفته باشد. ما با این کار و نیز انتخاب آثار این 
آهنگسازان سعی کردیم هر نوع سلیقه ای را درنظر 
بگیریم به طوری که هم افراد مسن، هم جوانان، هم 
میانســالان و هم کودکان و نوجوانان و همه اقشار 
جامعه از رفتگر، کارگر، استاد دانشگاه، استاد موسیقی 

بتوانند این آلبوم را بشنوند و به دل آنها بنشیند.
با توجه به مواردی که مطرح کردید چه 
دلایلی را درنظر گرفتیــد که این آلبوم می تواند 

مخاطبان گسترده ای داشته باشد؟
 از انقاب اسامی ۴۴ سال گذشته و تا به امروز بیش از 
۴۰ هزار آهنگ هم ساخته شده است که البته کارهای 
خوب هم توسط استادان خوبی با تکنیک و باارزش 
ساخته شده اند اما همیشه این سؤال برایم مطرح است 

سحر طاعتیگفت وگو
روزنامه نگار


